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گجشک‌ها با اینکه پرنده‌های کوچک هستنده دوست عین آدم‌هاء گجشک‌های ثر و باده سالمند 
دارند که کج‌خلق ستند و درباره همه‌چیز کتایی حرف بیزننده ابا گجشک‌های خردسال هر کار 
دلشان بخواهد می کنند, 

یک بود یک نبود» یک بچه گنجشک کوچولو بود» اسم این بچه گجشک ,بودیک» بود و در 
لائه‌ای از حیزهای نرم جورواجور» بالای پنجره حمام» پشت تخته روی پنجره زندی می کرد. هنوز 
پرواز نکرده بود» اما بال‌هایش را نکان میداد و مرتب سرش را از لاه یرون می‌آورد و نگه می کرد» 
دلش می‌خواست زودتر دئیا را پیند و بنهمد بدردش می‌خورد یا نه. 

بادرش گجشکماده از او می‌پرسید : 

سب یه ؟ چیه؟ 

بچه کجشک بال‌هایش را تکان میداده به زسین حشم میدوخت و جیک جیک می کرد : 

سس چه تا ریک است» حه تاریک! 

پدرش به لائه می‌برید و برای ,پودیک» کرم می‌آورد و از خودش تعریف می کرد : 

مد چیکه چیکه چام من؟ 

کجشکماده تصدیق م کرد : 

چیک جیک» جلدی توا 

«پودیک» کرم‌ها را غورت می‌داد و فکر می کرد: 

وحجه از خودشان تعریف ی کننده یک کرم با پا دادند» خیال می کنند معجز کردندا» 

و سرتب سرش را از لائه بیرون می‌آورد و به همه طرف نکاه می کرد. 

مادزش ناراعت بی‌شد و می گنت : 

بچه» بچه» موالب باش؛ چیه میشوی! 

«پودیک» می‌پرسید : 

چی» جی؟ 

پدرش توضیح می‌داد : 

- چه» جی‌جی! می‌افتی روی زسین و گربه هنوز جیکت در نیاسدهه می‌خوردت! و می‌پرید 
و دنبال شکار می‌رفت. 
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روزها به این ترتیب می گنشت» ابا بال‌های «پودیک, بزرگ نمی‌شد که نمرشد. 
روزی از روزها باد سختی وزید. ,«بودیک» پرسید : 

چاه ۲۸ 

مادرش توضیح داد * 

۳۳ حیک حیک؛ باد می‌وزد و ترا می‌اندازد روی سین برای گربه ! 


«بودیک, از این خوششی لیاند و گفت ۰ 

پس جرا درخت‌ها تکان می‌خورند؟ بگذار درخت‌ها تکان نخورند» آنوقت باد هم نخواهد بود... 

نادرش سعی کرد برایش ت بدهد که اینجور یست» اما +بودیک, باور نکرد. او دوست 
داشت. هرچیزی را هر جور خودش دلش می‌خولست توضیح بدهد. 

یک بار مردی از لو حمام می گذفت و دست‌ ها یش ر تعان می‌داد, «بودیکم کفت * 





کریه دوست حسایی بال‌هایش را کنده‌است» فقط استخوان‌هایش بائله‌است. 
کشک اده کفت. 
سح این آدء است+ آدم ها هچ کداسغان بال ندارزد, 


مت حیرا؟ 
ت‌ آنها به این درجه رسیده‌اند که بی‌بال و #ر زندی کنند» آنها حیشه روی دو پا جست و حیز 








س یرای چی؟ 
- برای اینکه اگر بال می‌داشتند ما را می گرفتند» همانطور که با با پاپات پشه‌ها را می گیریم... 
+پودیک» کنت ۰ 
- حرند است» چرئد! حرف بفت است! همه باید بال داشته باشند. چونکه روی زبین بدتر از 
توی هواست... وقتی من بزرگ شمه کاری میکنم کهه همه پپرند. 
«پودیکه حرف مامانش را باور نکزد. او هتوژ تنیداتست که اکر بچه حرف ناذرش زا باور 
نکند برای بچه بد می‌شود. 
«پودیک» دمست لپ لائه نشسته بود و شعرئی را که خودش سروده بود» به آواز بلند می‌خواند: 
ای آدم بی‌بال و پر ؛ 
داری فقط دو تا پا. 
کرچه خیلی بزرک» 
میخورندت پشه‌ها. 
من که اینقدر کوچکم» 


میخورم پشه‌ها را. 


خواند و حواند و آنقد ر آواز خواند که از لانه افتاد 
چشم زاغی هم فوراً سرو کله‌اش پیدا شد. 

«بودیک؛, ترسید» پال‌هایش را باز کرد و صانطور که روی پاهای کوچک خا کستری‌رنگش 
تلوتلو مي‌خورد» گفت : 

چیک چیکه» جناپ گربه: سلام! جناب گربه؛ سلام... 


. مادرش پشت سر او پرید و کربه زرد 





ابا گپشکماده پرهایش را میخ کرده بود و او را هل می‌داد» سنقارش را بطور وحشتنای باز 

کرده بود و با شجاعت به گربه حمله می کرد تا چشمش را در بیاورد و سرتب به «بودیکم می لت : 

چیک چیک» جیم شو ؛ جیک جیک» جیم شو ! پر » «پودیک»» پر بالای پنجره» ببر ... 

بچه کنجشک از ترس از جا جست» از زمین بلند 

شد» بال‌هایش را تکان داد - یک» دو ؛ سه--و دید 
که ری ره است ! 








در همین وقت مادرش هم پرید و رفت پیش او ؛ اما بی دم» عوضش خیلی خوشحال بود. پهلوی 
«بودیک» ذشست» با ستقارش پشت گردن او را نشکون گرفت و گفت : 

سس حید » حیاه ۷ 

«پودیک» گنت 


خوب» حه شله! همه چیز را که تیشود رکدنعه یاد گرفت! 

کربه زرد روی زمین نشسته بوده پرهای کشک ماده را از لای پنجه‌هایش درمی‌آورد» با چشهای 
زاغش به «پودیک: و مادرش نگاه می کرد و با تأسف میویو می کرد : 

سب وه بجه گنجشک فرسی میووو ... دوست مثل موووش... مسوو3 ... 








و همه چیز بخیر و خوعی گذشت» الیته اگر فرانوش کنیم که مانان «پودیک» بی دم ماند... 
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